
بسیاری از 
سوری‌ها 

نگرانند 
که شاهد 

گذار به یک 
دولت فراگیر 

و نماینده 
نیستند، بلکه 
شاهد تثبیت 

یک سیستم 
استبدادی 

جدید 
هستند. یک 

دهه جنگ 
داخلی، 
سوریه را 

با تعدادی 
از خطوط 

گسل فرقه‌ای 
و سیاسی 

مواجه 
کرده است 

که به طور 
دوره‌ای باعث 

خشونت 
شده‌اند

)50(

5 جهاندوشنبه   20 بهمن 1404  شماره 8955
irannewspaper irannewspapper

رشد سازمان‌های سیاسی، ۱۹۰۷-۱۹۱۴ 
واکنش مصری‌ها به احکام صادره، شـــگفتی و خشم شدید بود. مطبوعات، 
بویژه اللواءی کامیل، حکم دادگاه را بشـــدت محکوم کردند و دهقانان دلتای 
مصر دربـــاره این حادثه آوازهای محلی ســـاختند، که یکی از آنها شـــامل این 
ابیات بود: »بر دینشـــاوای افتادند/و نه مردی را بخشـــیدند و نـــه برادرش را/

آهســـته یکی را بـــه دار آویختند و دیگری را شـــاق زدند.« حادثه دینشـــاوای 
زمینه‌ای مشـــترک بیـــن فلاحین و ملی‌گرایان شـــهری ایجاد کـــرد و به هر دو 
گروه نشـــان داد که بریتانیا نه یک حامی مهربان، بلکه یک اشـــغالگر بیگانه 
اســـت. نمایش قدرت بریتانیا یک محاسبه اشتباه بود که خواسته‌های مصر 
برای پایان اشـــغال را تشدید کرد و باعث تســـریع در استعفای لرد کرومر شد 

که در ســـال ۱۹۰۷ از سمت خود استعفا داد.
جانشـــینان کرومر، ســـر الدن گورســـت )۱۹۱۱-۱۹۰۷( و کیتچنر ) 1914-1911(، به 
برخی از شـــکایات سیاســـی و اقتصادی فوری که پس از حادثه دینشـــاوای بروز 
کـــرده بود، پرداخته و تلاش کردند آنها را حل کنند. گورســـت به نوعی توافق با 
خدیو عباس دست یافت و برخی از پســـت‌های اداری عالی‌رتبه را به مصری‌ها 
اختصـــاص داد. کیتچنر نیز ســـعی کرد با احیای برنامه‌هـــای عمومی و تصویب 
قانـــون پنج فدان )۱۹۱۲( اعتمـــاد مصری‌ها به بریتانیـــا را بازگرداند. این قانون 
که قـــرار بود از مالـــکان اراضی کوچـــک محافظت کند، از تصـــرف املاک پنج 
فـــدان یا کمتر بـــرای پرداخت بدهی‌هـــا جلوگیری می‌کرد )یک فـــدان معادل 
۱.۰۴ جریب یا ۰.۴۱۶ هکتار اســـت(. اما هیچ‌یک از این کنسول‌های بریتانیایی 

نتوانســـتند رشـــد مخالفت‌های مصری‌ها با حضور بریتانیا را مهار کنند.
ایـــن مخالفـــت از طریـــق ســـه ســـازمان اصلـــی بیان شـــد کـــه همـــه آنها در 
ســـال ۱۹۰۷ تأســـیس شـــده بودنـــد. ایـــن ســـازمان‌ها شـــامل گروه‌هایـــی از 
اندیشـــمندان و فعـــالان مصـــری بودند کـــه هرکدام بـــا دیدگاه خـــاص خود 
در مـــورد آینـــده کشورشـــان فعالیت می‌کردنـــد و ایـــن دیدگاه‌هـــا را از طریق 
روزنامه‌هـــای مختلـــف و پرمخاطب منتشـــر می‌کردنـــد. نظرات رهبـــران این 
گروه‌ها نشـــان‌دهنده تنـــوع گســـترده‌ای از دیدگاه‌های اجتماعی بـــود که در 
میان نخبگان مصری شـــکل گرفته بود. حزب اصلاحات قانون اساســـی، که 
غ‌التحصیل الأزهر و روزنامه‌اش  پیرامون شیخ علی یوسف )1913-1863(، فار
المؤیـــد گرد هـــم آمده بود، به اســـتقلال مصر در چهارچوبی اســـامی اعتقاد 
داشـــت. اصلاح‌طلبان اســـامی معروفی همچون محمد عبده و رشـــید رضِا 
در ســـتون‌های المؤید مشارکت داشـــتند )برای اطلاعات بیشـــتر به فصل ۷ 
مراجعـــه کنید(. در طـــرف دیگر طیف سیاســـی و فرهنگی، حـــزب مردم قرار 
غ‌التحصیل  داشت. سخنگوی برجسته آن، لطف‌الله سید )1963-1872(، فار
مدرســـه حقوق قاهره و ســـردبیر روزنامـــه الجریده بود. حزب مـــردم تنوعی از 
لیبرالیســـم ســـکولار را وارد بحـــث درباره آینـــده مصر کرد و هرچند اســـتقلال 
را حمایـــت می‌کـــرد، رویکـــردی محتاطانه‌تر داشـــت و به مصری‌هـــا یادآوری 
می‌کرد که برای خودگردانی باید شایســـتگی خود را نشـــان دهند. گروه سوم، 
حـــزب ملی، تحت رهبـــری مصطفی کمـــال قرار داشـــت و اللـــواء را به‌عنوان 
ارگان رســـمی خود در نظر می‌گرفـــت. همان‌طور که پیش‌تر ذکر شـــد، کمال 
خواســـتار تخلیه فـــوری بریتانیا از مصر بود و اســـتدلال می‌کـــرد که مصر یک 
واحد ســـرزمینی متمایز است که ســـاکنان آن باید به آن وفادار باشند. بحث 
عمومی پیرامون این مســـائل مهـــم به‌طور ناگهانی با آغـــاز جنگ جهانی اول 
متوقف شـــد. بریتانیـــا، مصر را به‌عنـــوان یک مســـتعمره تحت‌الحمایه اعلام 
کـــرد، حکومت نظامـــی را در کشـــور اعمال کـــرد و عباس دوم را از ســـلطنت 
برکنار کرده و عموی قابل‌انعطاف‌تر او، حســـین کمال، را بـــه جای او برگزید.

ع،  در طـــول یـــک ســـال، احمـــد الشـــر
بـــه  از  پـــس  فرمانـــده ســـابق القاعـــده 
دســـت گرفتـــن رهبـــری کشـــور ســـوریه، 
پایتخت‌هـــای غربـــی را متقاعـــد کرد که 
اکثـــر تحریم‌هـــای اعمال شـــده در زمان 
دولـــت اســـد را لغـــو یـــا تعلیق کننـــد، از 
کشورهای عربی و غربی وعده میلیاردها 
دلار ســـرمایه‌گذاری گرفـــت و حتـــی بـــه 
ائتلاف بـــه رهبـــری ایالات متحـــده علیه 

دولـــت اســـامی )یـــا داعش( پیوســـت.
بـــا این حـــال، دولـــت او در داخل کشـــور 
ن  همـــا  . ســـت و به‌ر و ر مشـــکلاتی  بـــا 
ویژگی‌هایی کـــه به هیأت تحریرالشـــام، 
تـــا زمـــان  ســـازمان شـــبه‌نظامی کـــه او 
انحـــال رســـمی‌اش در ژانویـــه گذشـــته 
رهبـــری می‌کرد، امـــکان تصرف دمشـــق 
در دسامبر 2024 را داد، اکنون تلاش‌های 
رهبـــری جدیـــد بـــرای بازســـازی دولـــت 
ســـوریه را پیچیده می‌کند. ســـاختارهای 
فرماندهی منســـجم، اولویت دادن به بقا 
و تیزبینی بی‌رحمانه در خنثی‌ســـازی رقبا 
بـــرای تبدیـــل مجموعـــه‌ای از جهادی‌ها 
و ســـایر ســـازمان‌های مســـلح ســـابق به 
یـــک نیروی رزمـــی مؤثر ضروری بـــود، اما 
یک ســـال پـــس از گذار ســـوریه از اســـد، 
ایـــن ویژگی‌هـــا منجـــر بـــه یک سیســـتم 
حکومتی شـــده اســـت کـــه قـــدرت را در 

حلقه‌ای باریـــک از رهبران ســـابق هیأت 
تحریرالشـــام متمرکـــز می‌کند کـــه هنوز 
چشـــم‌انداز روشـــنی برای آینده سیاسی 

ســـوریه بیـــان نکرده‌اند.
گروه‌هـــای اقلیـــت مذهبـــی و قومـــی و 
همچنیـــن اعضـــای اکثریت کـــه از دیدگاه 
ایدئولوژیک رهبری جدید نگران هســـتند، 
از مشـــارکت معنادار در نهادهای سیاسی 
تازه تأسیس شده کشـــور محروم شده‌اند 
و همچنان از جایگاه خود در سوریه جدید 
مطمئـــن نیســـتند. این تنـــش اخیـــراً در 
هیچ کجا به اندازه شـــمال شـــرقی کشـــور 
حـــاد نبوده اســـت، جایـــی کـــه نیروهای 
دولتی ســـوریه بـــه قلمرویی کـــه نیروهای 
دموکراتیـــک ســـوریه بـــه رهبـــری کردهـــا 
بیـــش از یـــک دهـــه در کنترل داشـــتند، 
هجوم آورده‌اند. اگر گذار سیاســـی سوریه 
متوقـــف شـــود، ایـــن کشـــور می‌توانـــد به 
چرخه‌های جدیدی از خشـــونت کشـــیده 
شـــود و پیشـــرفتی را که دولت برای جلب 
حمایت بین‌المللی به دســـت آورده است، 

به خطـــر بیندازد.
تنهـــا راه بـــرای تضمین ثبـــات بلندمدت، 
بـــاز کـــردن واقعی نظام سیاســـی اســـت. 
ع در انجام ایـــن کار مردد  تاکنـــون، الشـــر
بـــوده اســـت. رهبـــران جدیـــد ســـوریه 
فهمیدنـــد که تضمین مشـــروعیت در نظر 
شـــرکای خارجـــی - و آزادســـازی حمایـــت 
مالـــی و ســـرمایه‌گذاری کـــه ســـوریه بـــه 
شـــدت بـــه آن نیـــاز دارد - به توانایـــی آنها 
در اطمینان دادن بـــه پایتخت‌های غربی 

مبنـــی بـــر اینکه دولـــت دمشـــق می‌تواند 
نگرانی‌هـــای اصلـــی آنهـــا را برطـــرف کند، 

بســـتگی دارد.
 

مشکلات در خانه
با ایـــن حال، یـــک واقعیـــت نگران‌کننده 
وجود دارد: همزمان با بازســـازی نهادهای 
سیاســـی ســـوریه، قدرت واقعی در دستان 
حلقـــه‌ای باریـــک از رهبران ســـابق هیأت 
تحریرالشـــام متمرکز شده اســـت. علاوه 
بـــر ایـــن، دولـــت از دادن هرگونـــه امکان 
نمایندگـــی مســـتقیم بـــه مـــردم ســـوریه 
خـــودداری کـــرده اســـت. همـــه احـــزاب 
سیاســـی در ژانویه 2025 منحل شدند و از 
آن زمـــان تاکنون هیچ قانـــون یا تصمیمی 
که اجازه تأســـیس احزاب جدید را بدهد، 
صـــادر نشـــده اســـت. در همیـــن حـــال، 
اعضای ســـابق هیـــأت تحریرالشـــام عملاً 
به عنـــوان یـــک حزب حاکـــمِ ناشـــناخته 
عمـــل می‌کننـــد. آنهـــا ریاســـت جمهوری 
را در دســـت دارنـــد، بر دســـتگاه امنیتی و 
وزارتخانه‌های کلیدی تســـلط دارند و حتی 
کســـانی کـــه نقش‌هـــای رســـمی ندارنـــد، 
اغلب بـــه عنـــوان سرپرســـتان بالفعل در 
نهادهای جدید عمـــل می‌کنند. بنابراین، 
بســـیاری از ســـوری‌ها نگراننـــد که شـــاهد 
گـــذار بـــه یـــک دولـــت فراگیـــر و نماینده 
نیستند، بلکه شـــاهد تثبیت یک سیستم 

اســـتبدادی جدید هســـتند.
بـــا تشـــدید نگرانی‌های ســـوری‌ها در مورد 
ماهیت دولـــت نوظهور، نیروهـــای متحد 

دولت در طول ســـال گذشـــته با اقدامات 
ســـختگیرانه بـــه مجموعه‌ای از مشـــکلات 
امنیتی پاســـخ داده‌انـــد که نشـــان‌دهنده‌ 
شـــکاف‌هایی در نظم و فرماندهی اســـت. 
بیـــش از یک دهـــه جنگ داخلی، ســـوریه 
را بـــا تعـــدادی از خطـــوط گســـل فرقـــه‌ای 
و سیاســـی مواجـــه کـــرده اســـت کـــه بـــه 
طـــور دوره‌ای باعـــث خشـــونت شـــده‌اند. 
دولت جدید ســـعی کرده اســـت بـــا ادغام 
گروه‌هـــای مســـلح پراکنده در یـــک ارتش 
واحـــد، چنین خشـــونتی را مهـــار کند، اما 
این ارتش بیشـــتر در اسم واحد است تا در 
عمل. دولـــت نمی‌تواند نیروهای مســـلح 
خـــود را به طـــور کامل کنترل کنـــد.  ایجاد 
نظـــم و انضباط در یک ارتش تازه تشـــکیل 
شـــده ذاتاً دشـــوار اســـت و کاهـــش منابع 
و اختلافـــات فرقـــه‌ای کمکـــی به ایـــن امر 
نمی‌کنـــد. در نتیجه، وقتـــی مقامات برای 
برقـــراری نظم، ارتـــش را مســـتقر کرده‌اند، 
در عـــوض تنش‌هـــا را تشـــدید کرده‌انـــد. 
در ماه مـــارس، نیروهای متحـــد دولت که 
برای انجـــام عملیات به ســـواحل ســـوریه 
اعزام شـــده بودند، در نهایـــت حدود ۱۴۰۰ 
غیرنظامی علوی را کشـــتند. در ماه ژوئیه، 
مداخلـــه‌ای با تأخیـــر و مدیریت ضعیف در 
درگیری‌هـــای بیـــن شـــبه‌نظامیان دروزی 
و بادیه‌نشـــین در ســـویدا به طور گســـترده 
به عنـــوان جانبـــداری از بادیه‌نشـــینان بر 
دروزی‌ها تلقی شـــد. گزارش‌هـــای مربوط 
به سوءاســـتفاده فرقه‌ای توســـط نیروهای 
دولتی، رهبران دروزی را به ســـمت مواضع 
تندروانه به نفع اســـتقلال از ســـوریه سوق 
داد. برخـــی حتی از اســـرائیل درخواســـت 

حمایـــت کردند.
 

چالش‌های پیش رو
نیروهـــای دولتی همچنـــان قادر بـــه ارائه 
حفاظـــت اولیه برای بســـیاری از ســـوری‌ها 
نیســـتند. شـــبکه‌های جنایی و گروه‌های 
مســـلح غیردولتی هنوز در بسیاری از نقاط 
کشـــور فعال هســـتند. گروه‌های اقلیت با 
خطر نامتناســـبی روبه‌رو هســـتند، اما این 
خطـــر گســـترده اســـت. در همیـــن حال، 
نیروهـــای امنیتـــی بســـیار کـــم هســـتند و 
اغلب توســـط افرادی که با منطقه ناآشـــنا 
هســـتند، اداره می‌شـــوند، بنابرایـــن برای 
اعمال اقتدار با مشـــکل مواجه می‌شـــوند.
شکســـت‌های امنیتـــی مســـتقیماً به عدم 
اطمینـــان گســـترده‌تری کـــه بســـیاری از 
ســـوری‌ها در مورد ماهیت دولـــت نوظهور 
احســـاس می‌کنند، دامـــن می‌زند. جوامع 
در سراســـر کشـــور - نه تنها اقلیت‌ها، بلکه 
بخش‌هایـــی از اکثریـــت ســـنی نیـــز - هنوز 

نمی‌داننـــد کـــه از آنها خواســـته می‌شـــود 
بـــه چـــه نـــوع نظـــم سیاســـی بپیوندنـــد. 
تجربه آنهـــا را محتاط کرده اســـت و بدون 
چشـــم‌انداز روشـــن در مـــورد چگونگـــی 
توزیع قـــدرت در نهادهـــای دولتی جدید، 
چیـــز زیـــادی بـــرای کاهـــش نگرانـــی آنهـــا 
وجود ندارد. بنابراین، هر مورد خشـــونت، 
بی‌توجهـــی مقامـــات مرکزی یا شـــایعات 
مربـــوط بـــه جانبـــداری، این ســـوءظن را 
تقویت می‌کنـــد که دولت جدیـــد صرفاً در 
حال تحکیـــم کنترل بـــه نمایندگی از یک 

حـــوزه انتخابیه محدود اســـت.
ایـــن نگرانی مدت‌هاســـت که در شـــمال 
شـــرقی ســـوریه کـــه عمدتـــاً کردنشـــین 
اســـت، وجـــود داشـــته اســـت. مذاکرات 
در مـــورد ادغـــام نیروی رزمی بزرگ  قســـد 
)SDF( در ارتش و گســـترش اقتدار دولت 
مرکـــزی بـــه مناطـــق تحـــت کنتـــرل آنها 
بیش از یک ســـال پیشـــرفت کمی داشته 
اســـت. رهبـــران دموکرات می‌خواســـتند 
خودمختـــاری منطقه‌ای قابـــل توجهی را 
حفظ کنند و تمایلی به تســـلیم شـــدن در 
برابر نظم سیاســـی تحت ســـلطه جناحی 
کـــه آنهـــا را بـــه عنـــوان دشـــمن بالقـــوه 

نداشـــتند. می‌دانند، 
ع و متحدانش برخی از افرادی را که  الشـــر
به هیأت تحریرالشـــام تعلق نداشـــتند، به 
سمت‌های برجســـته منصوب کرده‌اند، اما 
هیـــچ امتیاز واقعـــی به نیروهای سیاســـی 
نقشـــی  آنهـــا  نداده‌انـــد.  ســـازمان‌یافته 
برای احـــزاب سیاســـی تعییـــن نکرده‌اند، 
نقشـــه راهـــی بـــرای نحـــوه توزیـــع قدرت 
ترســـیم نکرده‌اند یا برای جوامعی که از به 
حاشـــیه رانده شـــدن یا انتقام می‌ترسند، 

تضمینـــی ارائـــه نکرده‌اند.
اکنون، چســـبیدن بیش از حـــد به قدرت 
رفتـــن  دســـت  از  قیمـــت  بـــه  می‌توانـــد 
ع تمام  مشـــروعیت داخلـــی دولت الشـــر
شـــود که بـــه نوبه خـــود مشـــروعیتی را که 
دمشـــق با دقت در خارج از کشور پرورش 
داده، بـــه خطـــر می‌انـــدازد. ثبـــات آینـــده 
ســـوریه بـــه متقاعـــد کـــردن ســـوری‌ها از 
تمام جوامع متنوع کشـــور بســـتگی دارد. 
ســـال آینـــده نشـــان خواهـــد داد کـــه آیـــا 
رهبـــران دمشـــق مایـــل و قـــادر بـــه معتبر 
جلـــوه دادن ایـــن ادعـــا هســـتند یـــا خیر. 
جایگزیـــن، یـــک دولت توخالی اســـت که 
از نظـــر بین‌المللی به رســـمیت شـــناخته 
شـــده اما در داخل مورد مناقشـــه اســـت و 
از یـــک بحران به بحـــران دیگـــر می‌غلتد؛ 
یک گـــذار ناقص که بـــذر درگیـــری بعدی 

ســـوریه را خواهد کاشـــت.
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